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فصل یک

مدرسه‌ی جادوگری خانم کَکِل نوکِ کوهی بلند بود، 

وسط یک جنگل کاج. با آن دیوارهای خاکستری تیره 

مدرسه.  تا  بود  زندان  شبیه  بیشتر  برجک‌هایش  و 

بعضی وقت‌ها می‌توانستی شاگردها را ببینی که سوار 

بر جاروهایشان مثل خفاش بالای زمین‌بازی پرواز می‌کنند، اما مدرسه 

معمولاً وسط مه پنهان بود، برای همین اگر به کوه نگاه می‌انداختی، 

اصلاً نمی‌فهمیدی عمارتی آن‌جاست. 

توی آن مدرسه همه‌چیز تیره و تاریک و سایه‌دار بود. راهروهایی تنگ 

و باریک داشت و پلکان‌هایی پرپیچ‌وخم. البته خود دخترها هم همان 

شکلی بودند؛ با روپوش‌ها و جوراب‌های مشکی، پوتین‌های میخی 
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مشکی، پیراهن‌های خاکستری و کراوات‌های مشکی و خاکستری‌شان. 

بود.  خاکستری  و  مشکی  چهارخانه‌ی  تابستانی‌شان  لباس‌های  حتی 

رنگ  هر گروه  بود؛  دیگر  رنگ‌های  به  روپوش‌هایشان  فقط کمربند 

متفاوتی داشت. نشان مدرسه هم گربه‌ی سیاهی بود روی یک ماهِ 

زرد. روزهای خاص، مثلاً روز اهدای جوایز یا شب هالووین، یونیفرم 

دیگری می‌پوشیدند که ردایی بلند و کلاهی نوک‌تیز و دراز بود، اما چون 

آن‌ها هم مشکی بودند، خیلی فرقی نمی‌کرد. 

قوانین زیادی بود که اگر به آن‌ها عمل نمی‌کردی، صددرصد مجازات 

می‌شدی. ظاهراً هر هفته امتحان و آزمون داشتند. 

میلدردِ هابل اولین سال مدرسه‌اش را سپری می‌کرد. او از آن آدم‌هایی 

بود که انگار همیشه توی دردسر افتاده‌اند. نمی‌خواست قانونی را زیر 

پا بگذارد یا معلم‌ها را اذیت کند، اما انگار هروقت سروکله‌اش پیدا 

می‌شد، اتفاقی می‌افتاد. می‌توانستی مطمئن باشی که میلدرد کلاهش 

را برعکس روی سرش گذاشته است یا بند کفش‌هایش روی زمین 

کشیده می‌شود. هروقت از یک طرف راهرو به طرف دیگر می‌رفت، یکی 

سرش داد می‌زد. تقریباً هر شب جریمه می‌نوشت و زندانی می‌شد )البته 

توی آن مدرسه اگر اجازه داشتی بروی بیرون، باز هم جایی نداشتی 

که بروی(. به‌هرحال میلدرد دوست‌های زیادی داشت، حتی اگر در 

آزمایشگاه معجون‌سازی از او فاصله می‌گرفتند. اما بهترین دوستش، 

ماد، هر ماجرایی پیش می‌آمد، وفادارانه کنارش می‌ماند؛ مهم نبود 

آن اتفاق چقدر وحشتناک باشد. آن‌ها دوستان بامزه‌ای بودند، چون 

میلدرد لاغر و قدبلند بود و موهای بافته‌ی بلندی داشت که بیشتر 

وقت‌ها با حواس‌پرتی آن‌ها را می‌جوید )این هم یکی از آن کارهایی 

بود که به‌خاطرش مجازات می‌شد(، درحالی‌که ماد تپل و قدکوتاه بود، 

عینکِ گرد می‌زد و موهایش را دم‌موشی می‌بست.

به هر شاگرد در اولین روزی که به مدرسه پا می‌گذاشت، جارویی 

می‌دادند و سواری با آن را به او آموزش می‌دادند؛ این کار زمان زیادی 

طول می‌کشد و آن‌قدر که به نظر می‌آید آسان نیست. وسط‌های ترمِ اول 

بچه‌گربه‌ی سیاهی هدیه می‌گرفتند و به او یاد می‌دادند با جارو پرواز 

کند. گربه‌ها فقط برای حفظ سنت1 آن‌جا بودند و عملاً هیچ فایده‌ای 

نداشتند. بعضی از مدرسه‌ها به‌جای گربه، جغد هدیه می‌دادند؛ این 

موضوع، سلیقه‌ای است. خانم کَکِل مدیری بسیار سنتی بود که به هیچ 

مزخرف جدیدی اعتقاد نداشت و جادوگران جوانش را طوری تربیت 

می‌کرد که به همه‌ی سنت‌هایی که خودش در جوانی یاد گرفته بود، 

پایبند بمانند. در پایان اولین سال، هر شاگرد یک جلد کتاب محبوب 

1. وجود گربه‌ها باعث می‌شد تا مدرسه‌ی جادوگری با مدرسه‌های معمولی فرق داشته 
باشد.

1011



13- جادوگر چلمن 121- جادوگر چلمن 1

طلسم‌ها را هدیه می‌گرفت؛ کتابی به قطر هفت سانتی‌متر که جلدِ 

چرمی سیاهی داشت. راستش از این کتاب استفاده نمی‌کردند، چون 

نسخه‌‌های جلدکاغذی‌اش را برای کلاس درسشان داشتند، اما این هم 

جزئی از سنت‌ها بود، مثل گربه‌ها. شاگردها تا سال پنجم که سال آخر 

مدرسه بود، غیر از جایزه‌های سالیانه هدیه‌ی دیگری نمی‌گرفتند. سال 

آخر، بیشتر شاگردها گواهی‌نامه‌ی عالی جادوگران را دریافت می‌کردند.

بعید به نظر می‌آمد که میلدرد به آن‌ مرحله برسد. فقط بعد از دو 

روز حضور در مدرسه، جارویش را به دیوار حیاط زد و آن را از وسط 

شکست و کلاهش را خم کرد. بعد خودش با چسب مایع و چسب 

نواری جارو را درست کرد. خوش‌بختانه هنوز پرواز می‌کرد، هرچند آن‌جا 

که شکستگی‌ها به هم می‌رسیدند، برآمدگی بقچه‌مانند زشتی درست 

شده بود و بعضی وقت‌ها مهارکردنِ جارو سخت می‌شد. 

در واقع این داستان از وسط‌های ترم اول میلدرد شروع می‌شود، در 

شب پیش از اهدای بچه‌گربه‌ها...

داشت نیمه‌شب می‌شد. به‌جز پنجره‌ی دراز و باریکی که نور ملایم 

شمعی روشنش کرده بود، کل مدرسه در تاریکی فرو رفته بود. نور از 

اتاق میلدرد بود. آن‌جا روی تختش نشسته ‌بود، لباس‌خواب راه‌راهِ 

مشکی و خاکستری به تن داشت و هر چند دقیقه یک بار خوابش 

می‌برد. ماد لباس‌خواب فلانل1 خاکستری و شال پشمی سیاه تنش 

بود و آن‌طرف تخت مچاله شده بود. اتاق همه‌ی شاگردها مثل هم 

بود: خیلی ساده، با یک کمد، تخت فلزی، میز و صندلی و پنجره‌ای 

باریک؛ از همان پنجره‌هایی که سال‌ها قبل، کمان‌دارها در قصرها از 

آن‌ها استفاده می‌کردند. روی دیوارهای خالی یک قلاب بود که تابلوی 

گل‌دوزی‌شده‌ای با نقل‌قولی از کتاب طلسم‌ها از آن آویزان بود، البته 

روزها چند تا خفاش هم از آن آویزان می‌شدند. میلدرد سه خفاش 

توی اتاقش داشت، خفاش‌های کوچولوی پشمالویی که خیلی مهربان 

بودند. او به حیوانات علاقه داشت و چشم‌به‌راه فردا بود تا صاحب 

یک بچه‌گربه بشود. 

1. نوعی پارچه‌ از جنس پشم یا پنبه با بافتی ظریف و نرم.
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بودند و شبِ قبل  به‌خاطر هدیه‌گرفتن بچه‌گربه هیجان‌زده  همه 

مراسم بهترین لباس‌هایشان را اتو زده بودند و کلاه‌هایشان را صاف و 

صوف کرده بودند. ماد آن‌قدر هیجان‌ داشت که خوابش نمی‌برد، برای 

همین یواشکی به اتاق میلدرد آمده بود تا با دوستش حرف بزند. 

میلدرد خواب‌آلود پرسید: »می‌خوای اسم بچه‌گربه‌ت رو چی بذاری 

ماد؟!«

ماد گفت: »زغال. فکر کنم خیلی باحاله.«

را جوید و گفت: »خیلی دلم شور  بافته‌اش  میلدرد نوک موهای 

می‌زنه. مطمئنم یه دسته‌گلی به آب می‌دم، مثلاً پا می‌ذارم روی دمش، 

اون‌وقت یه نگاه بهم می‌ندازه و از پنجره می‌پره بیرون. انگار قراره یه 

اتفاق بدی بیفته.« 

ماد گفت: »چرند نگو. خودت هم می‌دونی که میونه‌ت با حیوون‌ها 

خیلی خوبه. درباره‌ی پاگذاشتن روی دمش هم باید بهت بگم که دم 

گربه‌ها روی زمین نیست. خانم کَکِل بچه‌گربه رو می‌ده دستت، تموم 

شد و رفت. پس جای نگرانی نیست.«

قبل از این‌که میلدرد فرصت کند جواب بدهد، در محکم باز شد 

و ناظمشان خانم هاردبروم با لباس‌خواب مشکی و فانوس‌به‌دست، 

ظاهر شد. او زنی قدبلند و ترسناک بود با صورتی کشیده و استخوانی. 

موهای مشکی‌اش را آن‌قدر محکم پشت‌سرش جمع می‌کرد که به نظر 

می‌رسید پیشانی‌اش کش آمده است. 

نه  مگه  دیروقته،  خیلی  بیداربودن  »واسه‌ی  پرسید:  بداخلاقی  با 

دخترها؟!« 

دخترها که موقع بازشدنِ در، پریده بودند توی بغل همدیگر، از هم 

فاصله گرفتند و زل زدند به کف زمین. 

خانم هاردبروم با خون‌سردی ادامه داد: »البته اگه نخوایم فردا توی 

1415



17- جادوگر چلمن 161- جادوگر چلمن 1

خانم هاردبروم نگاه معناداری به شمع انداخت و به راهرو رفت. ماد 

هم جلوتر از او بیرون رفته بود.

با عجله شمع را فوت کرد و پرید زیر ملافه، اما خوابش  میلدرد 

نمی‌برد. 

از پشت پنجره صدای هوهوی جغدها را می‌شنید و صدای دری که 

باز مانده بود و وقتی باد آن را جلووعقب می‌برد، جیرجیر صدا می‌داد. 

راستش را بخواهید، میلدرد از تاریکی می‌ترسید. اما به کسی نگویید. 

واقعاً کی تا حالا شنیده که جادوگر از تاریکی بترسد؟ 

مراسم اهدا باشیم، حتماً راه درستی رو انتخاب کرده‌ایم.«

دخترها با درماندگی و ناراحتی گفتند: »چشم، خانم هاردبروم!«
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